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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
، و إن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط و الظنّ كالشك يجب الغسل على واحد منهمافي الجنابة الدائرة بين شخصين لا» :463مسأله 

 .1«فلو ظنّ أحدهما أنّه الجنب دون الآخر اغتسل و توضّأ إن كان مسبوقاً بالأصغر

 يك از آن دو تعلق دارد، شكاينکه جنابت به كدام در جنابتي كه بين دو شخص داير است ]، يعني در به نظر مرحوم سيد )ره(،

ند ظن باشد، همان ،هيچ كدام از آن دو نفر، غسل واجب نيست و ظن نيز همانند شك است ]، يعني اگر در تعلق جنابت بر [است

 ،] احتياط استرعايت ]مستحب[ در رابطه با ظن، احتياط ، هرچند كه شود و غسل واجب نيست[شك است و به آن اعتنا نمي

ی جنب كه او جنب است و ديگريکي از آن دو نفر ظن داشته باشد  پس اگر ،اين است كه شخص غسل كند[ يعني احتياط مستحب

 .بايد علاوه بر غسل وضو نيز بگيرد حدث اصغر از او سر زده باشدقبلاً و اگر بايد غسل كند  نيست

 مذكور، دو فرض دارد؛مسأله 

 بين دو شخص داير است كه در اين صورت، بر هيچ كدام از آن دو نفر غسل واجب نيست. اين است كه جنابت اول،فرض 

دارد لذا شك  خودش در جنابتندارد و  خود علم تفصيلي به جنابت ،شخص هر يك از آن دو حکم مذكور، اين است كهدليل 

 غسل بر آنها واجب نيست. لذا ند ونكطهارت را استصحاب مي

ا ي داند كه يا خودش جنب استلاً مياست كه گفته شود كه علم اجمالي نسبت به جنابت وجود دارد، يعني شخص اجماممکن 

 اجمالي در شود كه علم، لکن در پاسخ عرض ميشوداجب ميجود علم اجمالي، غسل وبا توجه به و اشخص ديگر جنب است لذ

كه شخص به جنابت خودش يا ز تکليف نيست، فرض مذكور است و يکي از مواردی كه علم اجمالي منجّ همه موارد مؤثر نيست

الي ني اگر برای نفس مکلفّ علم اجمنفس مکلفّ باشد، يع ،به تکليفديگری علم دارد زيرا در علم اجمالي شرط است كه متعلق 

، يك طرف علم اجمالي، مکلّف و طرف ديگر علم توان به تنجّز آن علم در حق مکلّف حکم كرد، ولي در فرض مذكورباشد، مي

ز ست كه آن شخص ديگر او فرض اين ا آور نيستو تکليفمنجّز  ،لّفلذا اين علم اجمالي در حق مک شخصي ديگر است اجمالي

ت به و در شك بدوی نسب خود مکلّف، شبهه بدوی است و مقرون به علم اجمالي نيست به محل ابتلا خارج است لذا شبهه نسبت

مگر اينکه جنابت شخص  غسل بر او واجب نيست. ،و در نتيجه شودجاری ميو اصالة عدم وجوب الغسل  وجوب غسل، برائت

مثل اينکه شخصي را برای نظافت مسجد اجير كند كه اگر اجير، در واقع جنب باشد، معنايش اين است كه ديگر، محل ابتلا باشد، 

يا  ؛متوجه اوستدو تکليف  اين يکي از شود كه، برای شخص معلوم ميو در اين صورت نجاست را با خود به مسجد برده است
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رای ب ،در واقع جنب باشد( اگر آن شخص ديگرشخص ديگر )اجير گرفتن غسل بر او لازم است )اگر در واقع جنب باشد( يا 

كه است  يا از باب اين و اين وجوب خود شخص استمتوجه  وجوب غسل در هر صورت، ، پسنظافت مسجد بر او حرام است

ور، و اگر شخص مذكاست در واقع جنب باشد، اجير گرفتن او حرام  یكه اگر ديگراست  خودش در واقع جنب است يا از باب اين

جنابت شخص علم اجمالي ) شود لذا چون آن طرف ديگرمي [،را اجير كند، سبب انجام حرام ]كه دخول جنب در مسجد است او

شود لذا واجب است كه علم اجمالي در حق او منجّز مي، نيز محل ابتلای اوست ديگر كه برای نظافت مسجد اجير كرده است(

 كرد.توان با تمسك به اصالة البرائة و اصالة العدم به عدم وجوب غسل حکم و نمي غسل كند

 .نيز همانند فرض اول، غسل واجب نيست كه در اين صورت يکي از دو شخص به جنابت خودش ظن دارد اين است كه دوم،فرض 

. البته مرحوم سيد )ره( در اين فرض فرموده ه ظن مذكور حجت نيستاين است ك ،حکم مذكور، مبني بر عدم وجوب غسلدليل 

ن ظين سؤال مطرح است كه دليل ايشان بر احتياط چيست؟ بله اگر ااست كه احتياط مستحب اين است كه شخص غسل كند، لکن 

 امذكور از ظنون خاصه معتبره باشد، حجت و معتبر است، ولي اگر ظن از ظنون مطلقه باشد، حجت نيست و لذا بين چنين ظني ب

وم سيد گونه كه مرحدر رابطه با چنين ظني، صحيح نيست، يعني اگر حکم ظن ]همانفرقي نيست و حکم به احتياط شك  فرضِ

خص اين است كه شمستحب شك ندارد تا گفته شود كه در مورد ظن، احتياط  امتيازی بر ،، ظن)ره( فرموده است[، حکم شك باشد

، پس چنين احتياطي در فرض ظن نيز همانند فرض شك، تغسل كند، ولي در رابطه با فرض شك چنين احتياطي مستحب نيس

 لازم نيست.

ز باب ا گفت كه غسل كردن توانمي ،است لذا از اين باب ، نيکوحاليگونه كه بارها گفته شده است، احتياط در هر همانالبته 

 است.احتياط نيکو است، ولي اين اختصاص به ظن ندارد و در فرض شك نيز اين احتياط نيکو 

ط يااحتاينکه گفته شود كه در فرض ظن، هرچند كه غسل واجب نيست، لکن و  مذكور، غسل واجب نيست در هر دو فرضِپس 

ض گونه كه در فرچون بين ظن و شك از اين جهت فرقي نيست و همان مستحب اين است كه شخص غسل كند، صحيح نيست

نشد، در باب ظن نيز مستحب نيست كه شخص از باب احتياط غسل كند، هرچند حکم  ،از باب احتياط به استحباب غسلشك، 

 از باب احتياط توانميحتياط در هر حالي نيکو است، هم در فرض شك و هم در فرض ظن، از باب اينکه ا كه توان گفتكه مي

 .كردغسل 

ارت و لو د للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر» :466مسأله 

 دبين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث؛ لعدم العلم حينئذ، و لا يجوز لثالث علم إجمالًا بجنابة أحد الاثنين أو أح

و كانوا عدولاً عنده، و إلاّ فلا مانع، و المناط علم المقتدی احد منهما أو منهم، إذا كانا أو كانوا محلّ الابتلاء له الثلاثة الاقتداء بو

بجنابة أحدهما لا علمهما، فلو اعتقد كلّ منهما عدم جنابته و كون الجنب هو الآخر، أو لا جنابة لواحد منهما و كان المقتدی عالماً 

  .1«ز، كما أنّه لو لم يعلم المقتدی إجمالًا بجنابة أحدهما و كانا عالمين بذلك لا يضرّ باقتدائهكفى في عدم الجوا

 مذكور چند فرع دارد؛مسأله 
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از آن  يکي ]در نماز جماعت[ نظر مرحوم سيد )ره( اگر جنابت بين دو شخص داير باشد، جايز نيست كهبه اين است كه  اول،فرع 

 .علم اجمالي دارد به جنابت خودش يا جنابت امام جماعت اينکه شخص نسبتبه خاطر  دو به ديگری اقتدا كند

 فرع مذكور، دو مبنا وجود دارد كه حکم هر كدام متفاوت است؛آيت الله خويي )ره( فرموده است كه در رابطه با مرحوم 

قتدا ا در اين صورت ،استجماعت نزد خودش نماز امام  صحت ،گفته شود كه ملاک و معيار در صحت اقتدا که اگراين اول،مبنای 

به امام جماعت صحيح  ،يکي از دو شخصي كه علم دارد كه يا خودش جنب است يا شخص ديگر كه امام جماعت است كردن

ك بلاً پاک بوده است و اكنون شق، به اين نحو كه كنده خودش استصحاب طهارت جاری مياست و دليل آن، اين است كه نسبت ب

امام جماعت نيز چون نماز خود را صحيح و  كنددارد كه جنب شده است يا جنب نشده است كه طهارت سابق را استصحاب مي

د اگر به بطلان نماز امام جماعت علم داشته باشاند كه بلکه گفتهاقتدا كند،  امام جماعتتواند به ميلذا او داند، مشکلي نيست و مي

و مبنا در صحت اقتدا به امام جماعت اين است كه  داندجايز است چون امام جماعت نماز خود را صحيح مي اونيز اقتدا كردن به 

   اند.نماز خود را صحيح بد امام جماعت

)ره( مطابق است و مرحوم صاحب جواهر )ره(  اين حکم با نظر محقق اول )ره(، محقق ثاني )ره(، فخر المحققين )ره( و شهيد اول

اگر گفته شود كه مدار در صحت اقتدا، نماز امام است و اگر  اند. بنابراين،كردهمطرح نصاری )ره( نيز همين نظر را يخ او مرحوم ش

توان م جماعت نماز خود را صحيح بداند، ميشود اقتدا كرد، در هر موردی كه امامينماز امام، نزد خود امام جماعت صحيح باشد، 

تواند داند، مأموم ميخودِ امام جماعت نمازش را صحيح مينماز امام را صحيح نداند، لکن چون به او اقتدا كرد، هرچند كه مأموم 

 به او اقتدا كند.

 شاءالله، در جلسه آينده بيان خواهد شد.دوم، انمبنای 

«الحمدلله رب العالمين»


